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من در برنامه های گذشته و در مراجعه به تعریف کلاسیک از شعر، به این نکته پرداختم که قدمای ما، شعر را حاصل تخیل شاعر می دانستند و به همین دلیل آن را کلام «مُخَیل» می گفتند به معنای خیال انگیخته و نه به اشتباه کلمه مخیل به معنای خیال انگیز. یعنی دستگاه مخیله یا تخیل مغز انسان، براساس تجربه های حسی و عاطفی گذشته، محصولات ذهنی را بوجود می آورد که «خیال» نام دارند و به اصطلاح موجودات خیالی هستند. مخیله انسان تجربه های گذشته را درهم می‌آمیزد، مکانها و داستانها و موجوداتی را بوجود می آورد که همه از جنس خیال هستند و اگر با مهارت بیان بشوند به قالب هنر در می آیند و اگر وسیله بیان کلمات باشد، ما وارد حوزه ادبیات می شویم. در مورد این هم که خیال چطوری در ذهن هنرمند ساخته می شود؟ سخن گفتم و ابیات متعددی از حافظ را در مورد خیال خواندم و سپس وارد این بحث شدم که در غیاب علم امروز و اطلاعاتی که انسان معاصر در مورد ساختمان مغزش دارد، در روزگار گذشته جایگاه خیال را در کجا می‌دانستند؟ و قدرت درک خیال را به چه نسبت می دادند؟ مثلا حافظ در شعر خودش، جایگاه خیال را در همان چشم می‌داند که وقتی بر جهان بیرون بسته می شود بر جهان درون گشوده دیده می شود و به جای تصاویر عینی آمده از خارج، تصاویر ذهنی را که خیال خوانده می شوند می بینید. حال آنکه در علم امروز می دانیم که جایگاه خیال خود مغز و ذهن است و کاری به چشم ندارد. بهرحال در اینجا قبل از ورود به بحث امروز هم اجازه بدهید آن دو بیتی را که در آخر برنامه گذشته از حافظ خواندم و اینکه حافظ از «کارگاه دیده» بعنوان محل بروز و پدید آمدن خیالات سخن گفته؛ به تکرار بخوانم. می گوید:

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم                  بر کارگاه دیده بی خواب می زدم
و یا خیال روی تو در کارگاه دیده کشیدم             به صورت تو نگاری ندیدم و نشنیدم
 و حالا می خواهم به این نکته بپردازم که در نزد قدمای ما، عامل دریافت کننده خیال هم مغز انسان نبوده بلکه به وجود یک پدیده قائل بودن به نام «دل» و خیال که در کارگاه دیده تولید می شد بوسیله دل هم درک می شد. یا اینکه می شود گفت دل بود که به سراغ خیالاتی می رفت که در کارگاه دیده ساخته می شدند. بنابراین ما الان با دو عنصر روبرو هستیم، یکی دیده و یکی دل. به این چند بیت دیگر از حافظ توجه کنید:

خیال روی تو چون بگذرد ز گلشن چشم                 دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم
خیال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکین           خداوندا نگهدارش که بر قلب سواران زد
روند به خواب دو چشم از خیال تو هیهات                بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک

و این دل است که هم می خواهد، هم دوست دارد، هم عاشق می شود و هم حساب خودش را از مغز و فکر و استدلال جدا می کند، تا در عالم خیالات آدمی پرسه بزند و غوطه‌ور بشود.
حافظ چه می نهی دل تو در خیال خوبان              کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی
و حتی کار تا به آنجا می کشد که شاعر در مورد خیالات خودش به جای فعل فکر کردن از فعل پختن استفاده می کند. و مخیله خودش را دیگ هفت جوشی می بیند که در آن خیالات پخته می شوند و خیال یا تخیل از تفکر کاملا جدا می‌شود. می گوید:

نخفته ام به خیالی که می پذیرد دل من          خمار صد شبه دارم، شراب خانه کجاست؟

و یا:

خیال حوصله ای بحر می پزد هیهات          چه هاست در سر این قطره محال اندیش
در شعر کلاسیک ایران که دل بر عقل، و خیال بر فکر، برتری داشته و عشق جولانگاه زندگی است، بین آفرینش خیالات و مستی هم رابطه مهمی وجود دارد که شاید به زبان امروزه بشود گفت نوعی تفکیک خودآگاه از ناخودآگاه در روانشناسی مدرن است. مثلا حافظ می گوید:

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی           در عرصه خیال که آمد کدام رفت
یا اینکه:

ما را ز خیال تو چه پروای شراب است           خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است
اما علاوه بر مستی و بیخودی یک عرصه دیگر هم برای انسان وجود دارد که در آن مرکزیت با خیال است و آن عرصه را در مقابل مستی، خواب و رویا می دانیم. یعنی حافظ معتقد است که مستی و خواب و رویا در واقع از یک جنس هستند. می‌گوید:

در انتظار رویت ما و امیدواری                      وز عشوه و وصالت ما و خیال و خوابی
من گدا و تمنای وصل او هیهات                   مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست
مکن از خواب بیدارم خدایا                           که دارم خلوتی خوش با خیالش
سایه افکند حالیا شب عشق                           تا چه بازند شبروان خیال
صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز             که غوغا می کند در سر خیال خام دوشینم

در عین حال در ذهن هنرمند و در اینجا شاعر، بین خیال و دلخوشی و آرزو که تا تحقق پیدا نکرده باشند، همچنان از جنس موجودات ذهنی و خیالاتی هستند، رابطه و تشابه عمیقی وجود دارد که در مورد این رابطه هم حافظ در ابیات متعددی سخن گفته و من در اینجا برخی از آن ابیات را می آورم تا حکایت این پدیده چند جنبه ای خیال بیشتر روشن بشود. 

خوش خرامان می روی چشم بد از روی تو دور           دارم اندر سر خیال آنکه در پا می رمد 
در اینجا خیال به معنای آرزو است.

غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست                 جز این خیال ندارم خدا گواه من است
طوطی را به خیال شکری دل خوش بود                    ناگهش سیر فنا نقش امل باطل کرد
بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین                       که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی گیرد
در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز                 بلای زلف درازت به سر نمی آید
به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم                  بدان امید که آن شهسوار باز آید.
آیا در این خیال که دارد گدای شهر                         روزی بود که یاد کند پادشاه از او
نقش خوارزم و خیال لب جیحون می بست                با هزاران گله از ملک سلیمان می رفت
تو شمع انجمنی یک زبان و خوش دل باش               خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش
در عین حال وقتی خیال با آرزو همسانی پیدا می کند، آن وقت می شود انتظار داشت که فاصله خیال تا واقعیت، به اندازه همان فاصله آرزو تا محقق شدن آرزو دراز باشد. فاصله ای که یا به سختی از میان برداشته می شود و یا هرگز کوتاه نخواهد شد. آنگونه که شاعران خیالات را می توانند از مقوله تصورات محال تلقی کنند. همینطور که حافظ به دفعات اینطور می گوید:

به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود              خیال بود که این کار بی حواله برآید
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل                 در این خیال که اکسیر می کنند
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست؟                 نقش غلط مخوان که همان لوح ساده ایم
من به خیال زاهدی گوشه نشین و طرفه آنک                    مغبچه ای زهر طرف می زنم به چنگ و دف
ابروی دوست کی شود دستکش خیال من                       کس نزده ست از این کمان، تیر مراد بر هدف
ندیم و مطرب و ساقی همه اوست                                خیال آب و گل در ره  بهانه

و بالاخره اجازه بدهید که سخن امروز را با دو بیت دیگر از شاعر بزرگمان به پایان برسانم که کل ملاحظاتی را که در بالا خدمتتان عرض کردم، یکجا در خودش خلاصه کرده. می گوید»

بیا که پرده گلریز هفت خانه چشم                   کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال
به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ           که کس مباد چون من درپی خیال محال.
